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انــدازه امر به معــروف و نهــي از منكر با 
سرنوشت جمعي جامعه پيوند خورده است. 
اين فريضه هنگامي كه از سطح مسئوليت 
فردي فراتر مــي‌رود و به فرهنگ عمومي 
تبديل مي‌شود به ساز و كاري براي مراقبت 
جامعه از سرنوشت خويش تبديل مي‌شود. 
از همين منظر، مي‌تــوان مفهوم »ملت 
مبعوث« را صورت اجتماعي و تاريخي اين 

مسئوليت دانست. 
قيام امام حســين)ع( نيز در همين چارچوب قابل فهم است، قيامي كه با 
هدف احياي امر به معروف و نهي از منكر و مقابله با انحرافي صورت گرفت كه 
جامعه را از درون تهي كرده بود. تجربه كربلا نشان داد كه فراموشي و واگذاري 
فريضه امر به معروف و نهي و تعطيل شدن مسئوليت اجتماعي در برابر انحراف 
مي‌تواند به جايي برسد كه جامعه در تشخيص حق و باطل دچار وارونگي 
شود و كار امت اسلام به جايي برسد كه به قصد قرب الهي و با وضو بر فرزند 
پيامبرشان به جرم خروج از دين شمشير كشيده و بر بدن مطهرش با اسب 
تاختند. وقتي جامعه از نظارت اخلاقي و مسئوليت عمومي فاصله بگيرد، حتي 

حقيقت‌هاي آشكار نيز مي‌توانند در ميدان روايت و تبليغات وارونه شوند. 
از اين منظر، حضور اجتماعي مردم در عرصه عمومي زماني به سرمايه 
اجتماعي تبديل مي‌شــود كه افراد خود را نسبت به سرنوشت عمومي 
مسئول بدانند، از مسئولان مطالبه كنند، بر عملكرد آنان نظارت داشته 
باشــند و در عين حال، منافع عمومي و انســجام اجتماعي را نيز پاس 
بدارند. چنين حضوري، هم »حق مطالبه« را به رســميت مي‌شناسد و 
هم »مسئوليت اجتماعي« را. اما امر به معروف اجتماعي نبايد با نفي نقد، 
مخالفت يا تكثر ديدگاه‌ها اشتباه گرفته شود. جامعه‌اي كه مسئوليت‌پذير 
اســت، هم از حقوق عمومي دفاع مي‌كند و هم خطاهاي ســاختاري و 
مديريتي را مي‌بيند. مطالبه‌گري، زماني به ســرمايه اجتماعي تبديل 
مي‌شود كه با انصاف، عقلانيت و شناخت دقيق مسئله همراه باشد، وگرنه 

ممكن است خود به عاملي براي فرسايش اعتماد عمومي تبديل شود. 
در سال‌هاي اخير به‌ويژه در جنگ اخير، ادبيات سياسي و رسانه‌اي دشمن 
بارها در شيپور »جنگ روايت«، »جنگ شناختي«، »دوقطبي‌سازي«، 
»نااميدســازي« و تلاش براي ايجاد شــكاف ميان جامعه و حاكميت 
دميده اســت. فارغ از ارزيابي ميزان اثرگذاري هر يك از اين موارد، يك 
واقعيت راهبردي روشن اســت: جامعه‌اي كه نتواند ميان نقد واقعيت، 
روايت‌سازي و عمليات رواني دشــمن تمايز بگذارد، در معرض خطاي 
محاســباتي قرار مي‌گيرد. در مقابل، جامعه‌اي كه واقعيت را با تجربه و 
آگاهي خود مي‌سنجد، كمتر به آساني تحت تأثير روايت‌هاي يك‌سويه قرار 
مي‌گيرد. از همين رو، يكي از مهم‌ترين تهديدها در شرايط بحراني، تبديل 
اختلاف‌نظرها و برخي اشتباهات )سهوي يا حتي عمدي( برخي مسئولان 
به شكاف اجتماعي باشد. نقد مسئولان و مطالبه اصلاح، بخشي از سلامت 
جامعه است، اما تبديل و تعريف هر خطا به نشانه فروپاشي، يا تبديل هر 
دفاع به انكار مشكلات هر دو مي‌تواند جامعه را از امكان گفت‌وگوي عقلاني 
و پيش‌برنده دور ساخته و به انسجام اجتماعي آسيب برساند. هيچ جامعه‌اي 
بدون نقد زنده نمي‌ماند و هيچ جامعه‌اي نيز با درك غلط از شرايط حاكم بر 
كشور و نفي مداوم ظرفيت‌هاي خود، نگاه نقطه‌اي و محدود به جاي نگاه 
راهبردي، برجسته‌سازي ضعف‌ها و اشتباهات مسئولان و به محاق بردن 

دستاوردها و پيروزي‌ها نمي‌تواند آينده‌اي باثبات بسازد. 
در اين ميان، مسئوليت صاحبان قلم، تريبون و رسانه بسيار سنگين است. رسانه 
مي‌تواند هم امكان نقد و مطالبه‌گري را حفظ كند و هم در پيشگيري از تبديل 
اختلافات طبيعي جامعه به دشمني‌هاي پايدار مؤثر باشد. وظيفه رسانه فقط 
دفاع يا اعتراض نيست، مهم‌تر از آن، كمك به جامعه براي »درست ديدن« و 
»غلبه بر جنگ شناختي و ادراكي دشمن« است. شايد معناي عميق‌تر امر به 
معروف اجتماعي نيز همين باشد: جامعه خير عمومي را به حال خود رها نكند، 
اما براي پاسداري از آن، عقلانيت و اخلاق را نيز كنار نگذارد. »ملت مبعوث« 
پيش از آنكه عنواني براي يك حضور خياباني باشد، تصويري روشن از جامعه‌اي 
است كه سرنوشت خود را به ديگري واگذار نمي‌كند، جامعه‌اي كه مطالبه 
مي‌كند، نقد مي‌كند، مراقبت مي‌كند و در عين حال، مسئوليت حفظ سرمايه 

اجتماعي و آينده مشترك خود را نيز خود بر عهده مي‌گيرد. 
امر به معروف و نهي از منكر، در اين معنا، از يك فريضه فردي به فرهنگ 
مراقبت جمعي ارتقا مي‌يابد. فرهنگي كه در آن مردم نه تماشاگر سرنوشت 
خويش بلكه صاحبان مســئوليت در برابر آن هستند. ماندگاري چنين 
جامعه‌اي نه به سكوت در برابر خطا بلكه به توانايي آن در جمع كردن سه 
عنصر مطالبه‌گري، اخلاق و انسجام وابسته است. و شايد »ملت مبعوث« 
دقيقاً از همين نقطه آغاز شود: ملتي كه نه سرنوشت خود را رها مي‌كند و 

نه براي پاسداري از آن، عقل و اخلاق را كنار مي‌گذارد. 

 مدرسه و دانشگاه
 كارگاه ساخت آينده ايران

پيام رهبر انقلاب در آغاز سال تحصيلي را 
نمي‌توان در حد يك پيام مناسبتي براي 
بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها ديد. نقطه 
آغاز پيام كلاس درس است، اما مسئله اصلي 
آن آينده ايران است. سخن از نسلي است 
كه قرار است در سال‌هاي آينده مسئوليت 
اين كشــور را بر عهــده بگيــرد و ميزان 
توانايي، دانش، اخــاق، هويت و روحيه 
مسئوليت‌پذيري آن، بخشي از سرنوشت 
ايران را رقم خواهد زد. از اين منظر، ســال 

تحصيلي جديد صرفاً آغاز يك دوره آموزشي نيست؛ آغاز مرحله ديگري از 
فرايند ساختن انسان و در نهايت ساختن آينده كشور است. 

اين نگاه زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه آينده كشور را در شرايطي 
ببينيم كه مسائل اقتصادي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي، بيش از 
گذشته به نيروي انساني توانمند نياز دارند. كشوري كه مي‌خواهد مستقل 
بماند و قدرت تصميم‌گيري و پيشرفت خود را حفظ كند، نمي‌تواند صرفاً 
به داشته‌هاي امروز تكيه كند. بخشي از قدرت آينده در كلاس‌هاي امروز 
ساخته مي‌شود. به همين دليل، تأكيد پيام بر »شكستن مرزهاي دانش« 
و رسيدن به قله‌هاي پيشرفت‌ساز را بايد فراتر از توصيه‌اي براي بهتر درس 
خواندن فهم كرد. علم در اينجا يكي از پايه‌هاي قدرت ملي است، اما علمي 
كه بايد از مرحله دانســتن عبور كند و به توانستن، حل مسئله و توليد 

ظرفيت واقعي براي كشور برسد. 
از همين جا، پيام يك مرزبندي مهم نيز ايجاد مي‌كند: آموزش نبايد به حفظ 
مطالب و گرفتن مدرك محدود شود. نسل آينده به انسان‌هايي نياز دارد كه 
درست فكر كنند، مسئله را بشناسند، قدرت تحليل داشته باشند و بتوانند 
براي مشكلات راه‌حل تازه پيدا كنند. تأكيد بر ابتكار و خودافزايي در واقع 
ناظر به همين ضرورت است. مدرسه و دانشگاه زماني مي‌توانند نقش خود 
را در آينده كشور ايفا كنند كه خروجي آنها فقط فارغ‌التحصيل نباشد، بلكه 
انسان‌هايي باشند كه توانايي انديشيدن، ساختن و مسئوليت پذيرفتن دارند. 
اما در منظومه پيام، علم به تنهايي كافي نيست. »علم و تقوا«، »دانايي و 
توانايي« و »اميد و اخلاق« در كنــار يكديگر قرار گرفته‌اند. اين تركيب، 
تصوير انســان مطلوب را روشــن مي‌كند. قدرت علمي اگر از اخلاق و 
مسئوليت جدا شود، الزاماً در خدمت جامعه قرار نمي‌گيرد. از سوي ديگر، 
اخلاق و ارزش‌ها نيز بدون دانش و توانايي، ظرفيت كافي براي حل مسائل 
پيچيده كشور ايجاد نمي‌كنند. مسئله، انتخاب ميان علم و ايمان نيست، 
مسئله ساختن انساني است كه بتواند اين دو را در كنار يكديگر به كار گيرد. 
در همين چارچوب، هويت به مفهوم هويت ايراني و اسلامي نيز در برابر 
پيشرفت قرار نمي‌گيرد. پيام از يك سو نسل جديد را به فتح قله‌هاي علمي 
دعوت مي‌كند و از سوي ديگر بر هويت ملي، زبان، عزت و استقلال فرهنگي 
تأكيد دارد. معناي اين تركيب آن است كه ايران آينده بايد هم پيشرفته 
باشد و هم ريشه‌دار. پيشرفت زماني به قدرت پايدار تبديل مي‌شود كه 
نسبت آن با هويت ملي تعريف شده باشــد، و جامعه نسبت به هويت و 

توانايي‌هاي خود احساس بيگانگي نكند. 
پيوند پيام با شهيدان نيز در همين منطق معنا پيدا مي‌كند. آغاز سال تحصيلي 
در كنار ياد دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان و استاداني قرار گرفته است كه 
در دفاع مقدس و جنگ تحميلي ۱۲روزه و ۴۰روزه به شهادت رسيده‌اند. اينجا 
شهيد صرفاً يك تصوير براي مناسبت نيست. مسئله انتقال تجربه از يك نسل 
به نسل ديگر است. همان نسلي كه روزي در كلاس درس نشست، در مقطعي 
از زندگي مسئوليت خود را در قبال كشور تشخيص داد و به آن عمل كرد. نسل 
امروز نيز بايد مسئوليت زمان خود را بشناسد. بنابراين، جاي خالي شهيدان 
در كلاس، نبايد فقط روايت فقدان باشد، مي‌تواند يادآور مسئوليتي و تعهدي 

باشد كه به نسل‌هاي كنوني و آينده منتقل شده است. 
و بالاخره اينكه، توجه به معلم و استاد، حلقه تكميل‌كننده منظومه مد نظر 
مقام معظم رهبري در پيام است. اگر آينده كشور در گرو تربيت نسل جديد 
است، نمي‌توان از كساني كه اين نسل را تربيت مي‌كنند، عبور كرد. تأكيد 
پيام بر شأن و معيشت معلم و استاد نشان مي‌دهد كه تكريم آنان نبايد به 
تشريفات مناسبتي محدود شود. جامعه‌اي كه آينده خود را جدي مي‌گيرد، 
بايد نسبت به وضعيت كساني كه ســازندگان آينده هستند، نيز حساس 
باشد. از منظر نگاه منظومه‌اي به پيام رهبري، آينده ايران از كلاس درس آغاز 
مي‌شود، اما در كلاس متوقف نمي‌ماند. علم كه رهبري شهيد از آن به عنوان 
سلطان ياد كردند و آن را عامل توليد قدرت، ثروت و اعتبار تعريف كردند، 
بايد به توانايي براي ساختن تبديل شود، توانايي كه با اخلاق همراه شود، 
پيشرفتي كه بر پايه هويت استوار بماند، و در سايه انتقال تجربه نسل‌گذشته 
به نسل جديد، انسان‌هايي تربيت كنند كه بتوانند مسئوليت آينده را بپذيرند. 
در اين منطق، مدرسه و دانشگاه، »خانه دوم« و محيط ساختن انسان آينده 
است. مدرسه و دانشگاه صرفاً محل انتقال دانش و برگزاري كلاس نيستند، 
بلكه »خانه‌هاي علم و ادب« و »مأمن دانش و ادب و نشاط و اميد« هستند، 

كه انسان آينده و مديران آينده پرورش پيدا مي‌كنند. 

رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد

 موافقت »شعام«
 با برگزاري انتخابات شوراها

رئيس هيئت مركــزي نظارت بــر انتخابات شــوراها با بيان 
اينكه مجوز برگــزاري انتخابات شــوراها را »شــعام« صادر 
کرده است، گفت: در جلســه فردا )امروز( با ســتاد انتخابات 
كشور مشخص خواهد شد كه كدام شــهرها آمادگي برگزاري 
انتخابات را دارند و كدام شــهرها امكان برگــزاري را ندارند. 
محمد صالح جوكار در گفت‌وگو با ايرنا، با بيان اينكه مجوز شوراي عالي 
امنيت ملي، براي برگزاري انتخابات شــوراها صادر شده است، گفت: 
ما هفته گذشــته جلسه‌اي با ستاد انتخابات كشــور داشتيم. با توجه 
به شرايط فعلي كشور، وضعيت برگزاري انتخابات در مناطق مختلف 
متفاوت است؛ برخي شهرها و مناطق )از جمله برخي مناطق جنوبي( 
ممكن اســت آمادگي لازم را براي برگزاري انتخابات نداشته باشند و 
برخي مناطق، آمادگي لازم را داشته باشند. بر همين اساس، مقرر شد 
وزارت كشور به‌طور رسمي اعلام كند كه كدام شهرها شرايط برگزاري را 
دارند و كدام شهرها فاقد آن هستند.  وي با اشاره به جلسه روز يك‌شنبه 
ستاد انتخابات كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات كشور، افزود: 
اين موضوع در جلســه فردا)امروز( تعيين مي‌شود و ما تصميم‌گيري 
قطعي را خواهيم داشــت.  رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات 
شــوراها با بيان اينكه بازه زماني برگزاري انتخابات مي‌تواند از ابتداي 
آبان تا بهمن‌ماه باشد، افزود: اين موضوع بسته به شرايط حاكم بر هر 
شهر متفاوت اســت و امكان دارد تاريخ برگزاري در شهرهاي مختلف 
با هم تفاوت داشته باشد و برخي شــهرها كه آمادگي لازم را نداشته 
باشند انتخابات برگزار نمي‌شود. جوكار تصريح كرد: سياست كلان ما 
اين است كه هرچه زودتر انتخابات را در سراسر كشور برگزار كنيم، اما 
اولويت اصلي فراهم بودن شرايط محيطي و منطقه‌اي است تا بتوانيم 
با اطمينان، بيشترين مشاركت مردمي را داشته باشيم. وي همچنين 
در مورد برگزاري انتخابات در تهران، گفت: تهران نيز بخشي از كشور 
محسوب مي‌شود و در جلسات براي آن تصميم‌گيري خواهد شد. تعيين 
تاريخ دقيق بر عهده »هيئت مركزي نظارت« و »ستاد انتخابات كشور« 
است.  هفتمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه قرار 
بود ۱۱ ارديبهشــت‌ماه، هم‌زمان با دو انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس 
شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري برگزار شود به دليل شرايط 
جنگي به تعويق افتاد و بنا شد كه تاريخ دقيق اين انتخابات با پيشنهاد 

هيئت مركزي نظارت و ستاد انتخابات مشخص شود.

پيام سردار وحيدي به مناسبت هفته فراجا
 فراجا نماد پليس مقتدر 

و متكي به پشتوانه مردمي است
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت 
فرارسيدن هفته انتظامي تأكيد كرد: فراجا امروز نماد پليس مقتدر، 
هوشمند، حرفه‌اي و متكي به پشتوانه مردمي است كه با تكيه بر 
نيروي انساني مؤمن و انقلابي، توانسته است برخلاف تصور و نيات 
شيطاني اردوگاه دشــمنان انقلاب و نظام اسلامي پايدارسازي 
امنيت و آرامش اجتماعي را در هم‌افزايي با ساير نيروهاي مسلح 
و نهادهاي امنيتي در سراســر ميهن اســامي تحكيم بخشد. 
به گزارش سپاه نيوز، در بخشي از پيام سردار سرلشكر احمد وحيدي، به 
سردار سرتيپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده كل انتظامي جمهوري 
اسلامي ايران آمده است: »انتخاب شايسته شعار»پليس مجاهد، ملت 
مبعوث، ايران سرافراز«، براي هفته انتظامي در سال ۱۴۰۵ تنها يك 
عنوان نيست؛ ميثاقي راهبردي است كه در آن، مجاهدت پليس ضامن 
سرافرازي ايران اســامي و پيوند ناگسستني ميان ملت مبعوث شده 
و مدافعان امنيت تعريف شده اســت. « در ادامه پيام سردار وحيدي 
آمده است: ياد، نام و خاطره و حماسه آفريني‌هاي شهيدان، جانبازان و 
ايثارگران فراجا در هشت سال دفاع مقدس، و به ويژه در جنگ تحميلي 
دوم و سوم امريكايي صهيوني و نبردهاي پس از آن، و همچنين تمامي 
ميدان‌هاي خطير دفــاع از امنيت و انتظام جامعه و مقابله با اشــرار، 
قاچاقچيان، مفسدان اقتصادي و مخلان نظم و امنيت، كه همواره سدي 
محكم در برابر ناامني و بي‌نظمي بوده‌اند و با اقتدار توأم با رأفت اسلامي، 
امنيت را براي ملت شريف ايران به ارمغان آورده‌اند، را گرامي داشته و 

در برابر عظمت آنان، خاضعانه سر تعظيم فرود مي‌آوريم.
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سخنگويان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
و ارتش جمهوري اســامي ايران با تشريح 
آخرين وضعيت آمادگي نيروهاي مســلح 
و ارزيابي تحولات ميــدان، تأكيد كردند كه 
محاسبات امريكا درباره توان دفاعي و اراده 
ايران در جنگ اخير بــا واقعيت‌هاي ميدان 
همخواني نداشته اســت. ايران ضمن رصد 
مســتمر تهديدها و ارتقاي توانمندي‌هاي 
خود، براي هــر ســناريويي آمادگي دارد 
و مجموعه فشــارها و ناكامي‌هاي امريكا، 
واشینگتن را ناگزير از بازنگري در محاسبات 
و رويكرد خود در قبال ايــران خواهد كرد. 
سردار حسين محبي، ســخنگوي سپاه با اشاره 
به عقب‌نشيني امريكا از ميدان مقاومت يمن به 
دليل پيروزی‌هاي گذشته انصارالله اظهار داشت 
اين وضعيت سبب شد كه امريكا خودش پيش‌قدم 
شود و درخواست انعقاد تفاهم‌نامه با اين كشور را 
دهد و آن تفاهم‌نامه هم منعقد شــد. وي ضمن 
هشدار به مقامات امريكايي براي تداوم رويكرد 
خصمانه عليه ايران اعلام كرد: »عاقلانه اين است 
كه رئيس‌جمهور امريكا در مورد ايران هم همان 
تجربه را به كار ببرد، زيرا حدود ۱۶ ماه است كه 
با ايران درگير است و نه‌تنها نتوانسته به هيچ‌يك 
از اهداف اعلامي خود دســت يابــد، بلكه دچار 
مشكلات عديده اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
هم شده اســت. بنابراين، بهتر است كه از تجربه 
قبلي خود درس بگيرد و شروط ايران را بپذيرد.« 
يكي از نشانه‌هاي پيروزي ايران در جنگ و ايجاد 
بازدارندگي كنوني، ارتقاي توان آمادگي نيروهاي 

مســلح كشــورمان در مواجهه با امريكا به رغم 
آسيب‌هاي ناشي از حملات جنگ رمضان است. 
امير اكرمي‌نيا، ســخنگوي ارتش نيز با تأكيد بر 
اينكه نيروهاي مســلح جمهوري اسلامي ايران 
تحولات و تهديدات را با دقــت رصد مي‌كنند، 
گفت: »ما به‌صورت مستمر در حال ارتقاي توان 
خود هستيم و براي هر وضعيتي آمادگي داريم.«

موانعي چــون حفظ قــدرت نظامي كشــور و 
ســردرگمي در تعيين راهبرد عليه ايران، سبب 
شده ترامپ براي نمايش قدرت از ابزارهاي نظامي 
جديدتري چون هوش مصنوعي استفاده كند. اما 
طبق اظهارات سردار محبي اين موضوع هم در 
حوزه توانايي ايران است و هم در رصد نيروهاي 
نظامي كشــور قرار دارد. به گفته وي، در جنگ 

جاري، هــوش مصنوعي ميــدان‌دار اصلي بوده 
است. نه فقط در عمليات ۴۰ روز گذشته، بلكه در 
پردازش داده‌هاي ماهواره‌اي، راداري، حسگرهاي 
حرارتي و پهپادي، شناسايي هدف، صدور دستور 
شــليك و بازخوردگيري نيز نقش داشته است. 
بنابراين طرح ترامپ درباره تشكيل نيروي هوش 
مصنوعي موضوع جديدي نيست و صرفاً عمليات 
رواني براي ايجاد رعب است. ايران نيز به اقدامات 
آنان و استفاده‌شــان از هوش مصنوعي اشراف 
كامل دارد. ســردار محبي خاطرنشان كرد كه 
ايران نيز در مقابل آنها دست روي دست نگذاشته 
و از انواع فناوري‌هــا و از جمله هوش مصنوعي 
استفاده مي‌كند. از سوي ديگر، به گفته سخنگوي 
ارتش، رئيس‌جمهور امريكا از يك سو تحت فشار 

جريان صهيونيستي براي انجام اقدامات و شرارت 
جديد عليه ايــران قرار دارد و از ســوي ديگر با 
مخالفت‌هاي مردم در داخل امريكا نســبت به 
جنگ با ايران مواجه است. مجموعه اين شرايط، 
فضاي تصميم‌گيري را براي دولت امريكا پيچيده 
و ســخت كرده اســت. مبناي اين سردرگمي 
شكست غافلگيرانه بود كه امريكا در ميدان كسب 
كرد. ســخنگوي ارتش گفت، دشمن با خطاي 
محاســباتي تصور مي‌كرد مي‌تواند در چند روز 
توان نيروهاي مسلح ايران را از بين ببرد و اهدافش 
را محقق كنــد، اما مقاومت نيروهاي مســلح و 
ايســتادگي ملت، اين محاســبات را برهم زد. 
اهداف دشمن فراتر از مسائل هسته‌اي، موشكي 
و جبهه مقاومت بود و ساقط‌كردن نظام جمهوري 
اســامي و تجزيه ايران را دنبال مي‌كرد، اما در 
تحقق هيچ‌يك موفق نشد. يكي ديگر از عوامل 
پيروزي ايران در جنگ، ايمــان و انگيزه مردم و 
نيروهاي مسلح است. امير اكرمي‌نيا گفت: »آنچه 
نيروهاي مسلح جمهوري اســامي ايران را در 
ميدان حفظ كرد، تنها تجهيزات و امكانات نبود؛ 
بلكه ايمان، انگيزه، روحيه مقاومت و باور عميق به 
دفاع از نظام و كشور بود. « وي با بيان اينكه مردم 
در اين ميدان نيز نقش تعيين‌كننده‌اي داشتند، 
خاطرنشــان كرد: »ملت ايران در كنار نيروهاي 
مســلح ايســتادند و حضور مردم در ميدان‌ها و 
اجتماعات شــبانه، علاوه بر نمايــش وحدت و 
انسجام ملي، موجب تقويت روحيه رزمندگان و 
افزايش احساس تعهد و مسئوليت آنان در دفاع 

از كشور شد.«

سخنگويان سپاه و ارتش از آمادگي نيروهاي مسلح و شكست محاسبات دشمن مي‌گويند

 امريكا راهي جز تجديدنظر ندارد

نقشه آشوب و خرابکاری زیر ضرب رفت و نقش بر آب شد

زیر ضرب اطلاعات

    دفاعی

اطلاعيه روز گذشــته وزارت اطلاعات درباره 
انهدام چهار شبكه خرابكاري خياباني كه براي 
آشوب و اغتشاش در فراخوان‌ها سازماندهي 
شده بودند، فقط يك خبر امنيتي نيست بلكه 
اين اطلاعيه را بايــد در امتداد مجموعه‌اي از 
اعلاميه‌ها و عمليات‌هاي اطلاعاتي شش ماه 
گذشــته خواند؛ مجموعه‌اي كه از فروردين 
تا مهر ۱۴۰۵، بارها از شناســايي هسته‌هاي 
جاسوســي، شــبكه‌هاي خرابكاري، عوامل 
ميداني اغتشاش، تيم‌هاي تروريستي و عناصر 
مرتبط با سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي خبر 
داده‌اند. بر اساس اطلاعيه جديدي كه وزارت 
اطلاعات روز گذشــته منتشــر كرده، چهار 
شبكه سازمان‌يافته در سيرجان شناسايي و 
۳۱ نفر بازداشت شده‌اند. اين افراد براي حضور 
فعال در فراخوان‌هاي سراسري سازماندهي 
شده و اقدام به ســاخت تعداد زيادي كوكتل 
مولوتــف و تهيه ابزار تخريــب دوربين‌هاي 
شهري كرده بودند. وزارت اطلاعات همچنين 
اعلام كرده اعضاي اين شــبكه‌ها در حوادث 
دي‌ماه ۱۴۰۴ نيز در تخريــب اموال عمومي و 
خصوصي، حمله به مراكــز انتظامي و تلاش 
براي دستيابي به ســاح نقش داشته‌اند. اين 
اطلاعيه زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند 
كه در كنــار اطلاعيه‌هاي قبلي قــرار گيرد. 
۲۹ فرورديــن، ســازمان اطلاعــات ســپاه از 
متلاشي‌شدن هسته‌هاي وابسته به امريكا، انگليس 
و اسرائيل در سه استان آذربايجان شرقي، كرمان و 
مازندران خبر داد. اين هسته‌ها در زمينه‌هايي مانند 
شبكه‌سازي، تسليح، جاسوســي، ايجاد اختلال 
در بازار، توليد شــايعات اقتصادي و شكل‌دهي به 
اغتشاشات خياباني فعاليت داشــتند. در همان 
گزارش اعلام شــد در آذربايجان شرقي هفت نفر 
از عناصر وابسته به گروه‌هاي سلطنت‌طلب كه در 
حال تهيه سلاح و آماده‌سازي اقدامات خرابكارانه و 
ارسال مختصات اماكن حساس بودند، بازداشت 
شدند. همچنين در مازندران ۶۹ نفر و در كرمان نيز 
۵۱ نفر شناسايي شدند و تحت ضربه اطلاعاتي قرار 
گرفتند. چند روز پيش از آن نيز سپاه قدس گيلان 

از بازداشــت فردي خبر داد كه در فضاي مجازي 
آموزش ساخت بمب ديده و قصد آسيب‌رساندن 
به اماكن حســاس را داشته اســت. در قزوين نيز 
روابط عمومي سپاه صاحب‌الامر از بازداشت فردي 
خبر داد كه پيش از اقــدام خرابكارانه در يكي از 

زيرساخت‌هاي مهم استان شناسايي شده بود. 
يكي از مهم‌ترين گزارش‌هاي اين دوره مربوط به 
سازمان اطلاعات سپاه تهران در ۷ فروردين است. 
اين سازمان از بازداشت ۱۰۳ نفر از عوامل مرتبط با 
دشمن خبر داد. طبق اين اطلاعيه، يك هسته چهار 
نفره قصد خرابكاري در زيرساخت شبكه برق تهران 
را داشت؛ گروهي ديگر قصد ناامن‌سازي خيابان‌ها 
را داشــتند و پنج نفر نيز پيش از حمله مسلحانه 
به ايست‌هاي بازرسي بازداشت شدند. همچنين 
درباره ۹۰ نفر اعلام شد كه اقدام به ارسال مختصات 
مناطق حساس و تصاوير محل اصابت حملات براي 
رسانه‌هاي خارج از كشــور كرده بودند. در همين 
مقطع، سازمان اطلاعات سپاه استان كرمانشاه نيز 
از شناسايي و بازداشت يك تيم سه‌نفره خبر داد كه 
قصد ايجاد ناامني خياباني و اقدامات خرابكارانه عليه 
اماكن حساس و افراد نظامي را داشتند و از مخفيگاه 
آنان سلاح، ساچمه، باروت و چاشني كشف شد. 
اين موارد يك نكته مهم را برجسته مي‌كند: ايجاد 
ظرفيت عملياتي براي تخريب زيرساخت، حمله 

مسلحانه و انتقال اطلاعات حساس است. 
  3 پرونده امنيتي در 3 جبهه

۲۴ خرداد ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات از چند عمليات 
اطلاعاتي جداگانــه خبر داد كــه در مجموع به 
شناسايي و بازداشت عناصر مرتبط با سه پرونده 
امنيتي در نقاط مختلف كشــور انجاميده بود. بر 
اســاس اطلاعيه اين وزارتخانه، يك هسته چهار 
نفره وابســته به گروه‌هاي تروريستي ـ تكفيري، 
يك فرد متهم به تلاش براي نفــوذ به مراكز داده 
دســتگاه‌هاي حســاس و همچنين ۱۲۶ نفر از 
ليدرهاي ميداني شبكه‌اي كه وزارت اطلاعات آن 
را »شــبكه خرابكاري خياباني دشمن امريكايي 
ـ صهيونيســتي« ناميده، بازداشت شدند. پرونده 
نخســت در ايلام مربوط به دستگيري فردي بود 
كه با دستور يك سرپل سرويس جاسوسي رژيم 

صهيونيستي ساكن انگليس، قصد داشت به مراكز 
داده و رايانه‌اي دســتگاه‌هاي حساس نظام نفوذ 
كرده و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده را منتقل كند. اين 
فرد پيش از اجراي مأموريت شناسايي و بازداشت 
شده اســت. پرونده دوم در جنوب شرق كشور به 
يك هسته چهار نفره عملياتي ـ جاسوسي وابسته 
به گروه‌هاي تروريستي ـ تكفيري مربوط مي‌شد. 
اعضاي اين هسته در زمينه شناسايي اهداف نظامي 
و انتظامي، طراحي اقدامــات خرابكارانه و قاچاق 
سلاح فعاليت داشــتند. از خانه امن اين تيم نيز ۹ 
قبضه سلاح كلاشــينكف و ۲ هزار فشنگ كشف 
شده است. پرونده سوم، شبكه خرابكاري خياباني 
در تهران بود. در جريان اقدامات مشترك سازمان 
اطلاعات استان تهران با پليس امنيت عمومي فراجا، 
نوپو، معاونت اطلاعات سپاه حضرت رسول)ص( 
تهران و قرارگاه ثارالله، ۱۲۶ نفر از عناصر و ليدرهاي 
ميداني اين شبكه در استان تهران بازداشت شده‌اند. 
به گفته اين وزارتخانه، در ميان بازداشت‌شدگان 
اراذل و اوباش ســابقه‌دار نيز حضور داشــته‌اند و 
تعدادي از آنان در حوادث دي‌ماه ۱۴۰۴ فعال بوده 
و در حمله به مراكز و نيروهاي حافظ امنيت نقش 
داشته‌اند. همچنين وزارت اطلاعات اعلام كرد از 
اين افراد بيش از ۵۰۰ قبضه انواع سلاح گرم و سرد، 
ده‌ها كيلوگرم مواد مخدر و مقاديري مشــروبات 

الكلي كشف شده است. 
  عناصر كودتاي دي‌ماه مترصد فرصت

اداره‌كل اطلاعات استان ايلام همچنين ۳۰ خرداد، 
از بازداشت ۱۷ نفر خبر داد؛ سه نفر ليدر ميداني و 
۱۴ نفر به‌عنوان اعضاي شبكه خرابكاري خياباني. 
در اطلاعيه آمده بود كه برخي از اين افراد در حوادث 
دي‌ماه ۱۴۰۴ نيز فعال بوده و در تخريب و تحريق 
اموال عمومي و تيراندازي نقش داشته‌اند. اين پرونده 
نشان مي‌دهد بخشي از شبكه‌هايي كه دستگاه‌هاي 
امنيتي از آنها سخن گفته‌اند، ظرفيت خود را پس 
از حوادث دي‌ماه حفظ كرده و منتظر فرصت بعدي 
بوده‌اند. ۷ مرداد هم وزارت اطلاعات از انهدام چهار 
هسته عملياتي گروهك‌هاي تروريستي ـ تكفيري 
و دســتگيري ۱۵ نفر در جنوب شرق كشور خبر 
داد. اين افراد پــس از آموزش نظامي، بمب‌گذاري 

و ترور در خارج از كشــور، هنــگام ورود به ايران 
شناسايي شدند و پيش از اجراي عمليات دستگير 
شدند. چند روز بعد نيز ســازمان اطلاعات سپاه از 
ادامه عمليات عليه يك تيم تروريستي در جنوب 
سيستان‌وبلوچســتان خبر داد و اعــام كرد فرد 
بازداشت‌شده همراه با سلاح، مهمات و تجهيزات 
انفجاري و ارتباطي بوده و تيم قصد انجام عمليات 
عليه اهداف از پيش تعيين‌شده را داشته است. ۲۹ 
شهريور نيز وزارت اطلاعات از شناسايي سه كانون 
عملياتي وابســته به گروهك‌هاي تروريستي در 
سه استان خبر داد. در يكي از پرونده‌ها، فردي در 
آذربايجان غربي درصدد تــرور يكي از فرماندهان 
حافظ امنيت بود. در پرونــده دوم، فردي در البرز 
مأموريت‌هايي براي ارســال مشــخصات افراد و 
مختصات اماكن نظامي سپاه و بسيج داشته و براي 
اقداماتي مانند تخريب پايگاه بسيج، ربايش افراد و 
آتش‌زدن خودروها آماده شده بود. در پرونده سوم 
نيز يك هسته دو نفره مأمور انفجار يكي از تأسيسات 
مهم شهرستان بم شناسايي و دستگير شدند. چند 
روز پيش از آن نيز وزارت اطلاعات از انهدام ســه 
هسته تروريستي در جنوب شرق و بازداشت ۹ نفر و 
هلاكت سه نفر خبر داده بود. افراد دستگيرشده پس 
از آموزش نظامي در خارج از كشور، هنگام ورود به 

ايران شناسايي شده بودند. 
   نقطه اتصال جنگ روايت و جنگ امنيتي

در كنار هم قرار دادن اين موارد، تصويري چندلايه 
به دست مي‌دهد: لايه نخست، جمع‌آوري اطلاعات: 
ارســال مختصات مراكز نظامي، شناسايي افراد 
و زيرســاخت‌هاي حســاس و انتقال اطلاعات به 
خارج. لايه دوم، ايجاد ظرفيــت خرابكاري: تهيه 
ســاح، مواد منفجره، ابزار تخريــب دوربين‌ها و 
آماده‌ســازي براي حمله به مراكز و زيرساخت‌ها. 
لايه سوم، شبكه‌سازي خياباني: سازماندهي ليدرها 
و نيروهايي كه بنا بر اطلاعيه‌هاي رســمي، براي 
حضور در فراخوان‌ها و ايجاد ناآرامي آماده شده‌اند. 
لايه چهارم، عمليات تروريســتي: ورود يا فعاليت 
تيم‌هايي كه آموزش بمب‌گذاري و ترور ديده و براي 
اجراي مأموريت وارد كشور شده بودند. اين چهار 
لايه در اطلاعيه‌هاي شش ماه گذشته، به‌صورت 
جداگانه و در پرونده‌هاي مختلف ديده مي‌شــود؛ 
بنابراين مي‌توان گفت اين تهديدات بخشي از يك 
الگوي تركيبي شامل عمليات اطلاعاتي، سايبري، 

خرابكاري، جنگ رواني و اقدامات خياباني است. 
در اين ميان، يك نكته ديگر نيز قابل توجه است. در 
چند اطلاعيه، »فضاي مجازي«، »رسانه‌هاي خارج 
از كشور«، »شبكه‌ســازي«، »فراخوان خياباني« و 
»اقدامات خرابكارانه« در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. 
پيام راهبردي اين مجموعه پرونده‌ها روشن است: 
در شرايطي كه كشــور همزمان با فشــار و تهديد 
خارجي مواجه است، جلوگيري از اتصال هسته‌هاي 
اطلاعاتي، تروريستي و خرابكارانه به بستر ناآرامي 
داخلي، بخشي از دفاع ملي است. در عين حال، براي 
حفظ اعتبار اين مقابله، هر پرونده بايد بر اساس ادله 
مشخص، روند قضايي و تفكيك دقيق ميان اعتراض، 
فعاليت سياسي و اقدام مجرمانه بررسي شود. اما يك 
واقعيت امنيتي نيز در اين ميان قابل توجه اســت: 
هرچه جامعه هوشيارتر، نيروهاي مسلح آماده‌تر و 
دستگاه‌هاي اطلاعاتي در شناسايي شبكه‌هاي پنهان 
موفق‌تر باشند، امكان تبديل ناامني به بحران فراگير 
دشوارتر خواهد شد. روند فعاليت‌هاي شبكه همكار 
دشمن نشان مي‌دهد، اين شبكه اگرچه زير ضرب 
دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي قرار گرفته است، اما 

پروژه فعال و از دستور كار خارج نشده است. 
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